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 تفسیر سوره توبه جلسه اول

 بسم الله الرحمن الرحیم

 پیش درآمد

 

ایم، گزارشی از مباحث  دوستان پیشنهاد دادند که بعد از این سلسله مباحثی که در باب مسایل مختلف قرآنی داشته

 -اسای ل سیئقرآن در تبیین مساا  ی کهبا سبک نه با سبک سیاسی بلکه منتها ،یاسی اجتماعی قرآن هم ارائه بشودس

معارف و اعتقادات  ،اخلاق و از طرفی با با احکام از طرفی که پیوستگی خاصی کند و بین المللی مطرح می اجتماعی

. لذا به نظر رسید سوره مبارکه توباه را  دانیم ها نمی شاید در زمینه مباحث قرآنی ما دین را اساساً در این حوزه .دارد

 .کنیم و آیاتش را مرور کنیم. ان شاءالله برانداز ،ستا  که از این جهت سوره خاصی

فسَِیحُوا فِی الْاََرِِْ ََرْبعََا َ َشَْاهُرَ وَاعْلَماُوا ََنکَُّامْ ُیَْارُ        (1) اهدَْتُم مِنَ الْمشُْرِکِینَبَراَءَةٌ مِنَ اللّهِ وَرسَُولِهِ إِلَى الذَِّینَ عَ

ََکبْرَِ َنََّ اللاّهَ باَرِی         (2) مُعْجِزِی اللّهِ وَََنَّ اللّهَ مُخْزِی الْکاَفِرِینَ ََذاَنٌ منَِ اللّهِ ورَسَاُولِهِ إِلاَى الناَّایِ یاَوْمَ الحْاَلِّ الاْ ءٌ ماِنَ   وَ

رُوا بعَِاذَابَ ََلِایمَ   هِ وَبشَِّرِ الذَِّینَ کَََا الْمشُْرِکِینَ وَرسَُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَإِن تَوَلَّیْتُمْ فاَعْلمَُوا ََنَّکُمْ َُیْرُ مُعْجِزِی اللّ

مُادَّتِهِمْ    مُّوا إِلَیْهِمْ عهَدَْهُمْ إِلَاى إِلاَّ الذَِّینَ عاَهدَْتُمْ مِنَ الْمشُْرِکِینَ ثُمَّ لَمْ یَنقُصُوکُمْ شَیْئاً وَلَمْ یُظاَهِرُوا عَلَیْکُمْ ََحدَاً فَََتِ (3)

 .(4) إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ

 :نکات مقدماتی

 :ته اولنک

، 8در ساال   سوره مبارکه فات  سه نازل شده. ، ای است که در اواخر عمر پیامبر سوره مبارکه توبه یا برائت سوره 

های اواخر عمر پیامبرند و مضامین  سوره در سال دهم، مائدهمبارکه  ، یا توبه در سال نهم و سورهبرائتسوره مبارکه 

 ؛این سوره همان ترتیب تاریخی نیستترتیب آیات  ی مراتبمنتها ،است خاصی دارند که با اواخر عمر پیامبر مرتبط

ن آیات ییعنی به لحاظ تاریخی ابتدا ُزوه تبوک رخ داده و سپس ماجرای اعلان برائت اتَاق افتاده است، اما ترتیب ا

 .عکس ترتیب تاریخی این وقایع است

 :نکته دوم
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این سوره با بسم الله الارحمن الارحیم و مبااحثی در ایان     هایی در باب شروع نشدن  روایتو  های تَسیری بحث

 دو دلیل روایی آمده:ل شد. ئها قا علوم نیست چقدر بشود به آنهایی هستند که م زمینه وارد شده است. البته روایت

م البرائا ، نن بسا   ی رَی سورةلَعَ بسم الله الرحمن الرحیملم تُنزل  :ایتی که از حضرت امیر نقل است کهرو -1

زیارا بسام الله الارحمن     ،نیامده  سورهاین بسم الله در ابتدای  ؛السیفوَ انمان فعِرَرائ  لِالبَ تْلَزَنَالرحم ، وَالله للأمان وَ

  .است امان رفع نیامده،…الله و این که بر سر این سوره برائت، بسماست برای رحمت و امان الرحیم 

اند و سوره برائت ادامه ساوره انَاال اسات و لاذا      ل و برائت یک سورهنَاا که( ع)صادق امام حضرت از روایتی -2

و بایاد در   ت تَسیری ما عمدتاً قطعی نیستاچون روای ؛ل را نشود قبول کردئک از این دلای الله ندارد. شاید هیچ بسم

  .دلالتش بحث بشود

 غضب الهی هم رحمت است

یا گویند بسم الله الرحمن الرحیم؟  و برای امان دادن می رحمت استو  الله برای بیان امان بسم که آیا واقعاً این اما

 بای َ دایَا  تْب ا تَ …بسم الله الله هم دارد: مثل هایی داریم با همین سبک که بسم چون ما سوره !محل تردید است ،نه

 )پیشااپیش( مماَلیم رحمات خادا   ئقاا  ما که این ضمن ، پس این هم جواب نقضی دارد و هم جواب حلی!بْتَوَ بَهَلَ

؛ تو خدایی هبِضََُ امَه َمَتُمَحْی رَعَسْالله الذی تَ َنتَیا در دعای عرفه داریم  ؛هبَضَه َُتُمَحْت رَقَبَسَ نْیا مَُضبش است؛ 

 الهی هم به دست رحمت اوست.  مهندسی ُضبدر حقیقت دود و  هستی که رحمتت جلوی ُضبت می

هار ُضابی کاه خادا بکناد هماان       گیرد و  ها ذیل آن قرار می بای است که همه ُض اسم الله اسم رحمت واسعه

رحمت است. اگر یک پزشکی با یک چاقو بیَتد به جان یک ُده چرکی، این هم رحمت اسات. هام پااره کاردن و     

، چاه  هاای خاا    رحمات همه امور عاالم، چاه   مهندسی شکافتنش رحمت است و هم مرهم گذاشتن بر آن؛ یعنی 

  خداست و جز رحمت در این عالم چیزی نیست.به دست رحمت  های خا  ُضب

 بشارت به عذاب از باب تمسخر نیست

، برای تاوهین و  ؛ این بشارت به کَار برای عذاب الیموَبشَِّرِ الَّذِینَ کَََرُواْ بِعذََابَ ََلِیمَسوره توبه که دارد و  3در آیه 

کند،  شان می یعنی که دارد مسخره ؛بده به عذاباند! که بشارت  گونه فهمیده مسخره نیست که بعضی از مَسرین این

چه در مهندسی کلی،   که برود به جهنم بشارتی برای اوست و لطَی در آن است، بلکه واقعاً این ولی این طور نیست، 
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. اگرچه جای حقیری ما در مهندسی ساختمان جایی به نام دستشویی باید داشته باشیم ؛ مثلاًچه در اصل خود فعل

جایی   بیند، که جایی به عنوان اتاق خواب و پذیرایی می ُیر از این  کند، نگاه مهندسی که دارد جامع نگاه می است اما

 هم به عنوان دستشویی دیده است. 

که خود این فی حد ذاته چیز خوبی است. شاید در این دنیاا   یکی این بحث است و یکی این نظام احسن الهیدر 

که وعده به جهنم صرفاً بارای بازداشاتن    نم رفتن برای خود یک عده خوب است، نه ایننشود پیاده کرد اما خود جه

حتی مرِ در نظام احسن الهی  .ای در نظام احسن الهی است. نه! بحث جهنم برای خود شخص هم خوب است عده

د که ان گَته شود، این مرِ برای او خوب است. در پزشکی هم در روایات داریم که کسی که مریض می جای دارد و

 بدن چند بار باید مریض بشود.

لذا این حرف را شاید نشود به این کلیت قبول کرد که بسم الله سر ساوره نیاماده؛ چاون در آن اماان و رحمات      

بایاد ساوره تبات هام بسام الله      « حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحاد ». اگر این گونه بود از باب نیست

 نداشته باشد!

که حرف اماام صاادق را قباول نکنایم بلکاه در نقال بایاد         که از امام صادق نقل شده )نه این دوم اب روایتدر ب

انَال از سور نازل شاده در   .نداین دو سوره واحد نیست باید گَت: ،دٌاحِوَ برائ وَ نَالٌَکه:  قطعیتی وجود داشته باشد(

، ولای  ط اسات ضامینشان بسیار به هم شباهت دارد و مارتب اول مدینه است و برائت از سور آخر مدینه است. البته م

هایی مجازا هساتند باا     ولی به هرحال هرکدام سوره های دیگری هم داریم که از نظر مضمون با هم مشترکند، سوره

 .ل شدئر روایات نیست که بتوان به آن قاای د نزول متَاوت. با این اوصاف، دلیل قانع کننده نزما

 ول این سورهبحثی در باب شأن نز

در شان نزول این سوره آمده که پس از برگشتن حضرت از ُزوه تبوک، و پاس از صال  حدیبیاه، مشارکین باه      

ایم!  بابت این جور آیات مورد نقد قرار گرفته ها مسلمان ما (11: 33) کردند. پیمانی که با مسلمانان داشتند عمل نمی

مشرکین را هرجا گیر آوردیاد بکشاید! و ایان را جازو منطا        ؛ (5)توبه:  وَجدَتُّمُوهُمْفَاقْتُلُواْ الْمشُْرِکِینَ حیَْثُ که مثلاً 

جوری نیسات کاه هار کاه      علوم شود که اینشود تا م )دقی ( اجتهادی که نمی دانند! متَسَانه کار دقیّ اسلامی می

 (18: 31) مشرک شد باید کشته شود!
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 طرف وفادار به عهد، عهدشکن و بیمشرکین 

کااری باا    که در نواحی دوردست وجاود داشاتند کاه    بودند مشرکینی بندی در مشرکین وجود دارد. میک تقسی

کردناد. اساسااً    برای خودشان داشتند زندگی میهیچ پیمانی بر جنگ یا ترک مخاصمه نداشتند و  اسلام نداشتند و

از  ای عاده  (18: 43)اماا   ،ت نیسات هاا در ایان آیاا    یا علیاه آن  هیچ مطلبی هم بر لهها هیچ کاری ندارد.  دین با آن

و پیمانشان مَادی داشات. بعاد از    بسته بودند پیمان ترک مخاصمه با مسلمانان ، بودند که بعد از حدیبیه مشرکین

بار  کردناد. ماثلاً    مای  شکنی پیمانکار به کار اسلام داشتند و ها  ای از این دسته ها دو دسته شدند؛ صل  حدیبیه این

 کشاتند.  مای  فرستادند به مکه که پیامبر میرا مبلغینی ها  توانست مبلغ بَرستد ولی آن مبر میاسای آن پیمان پیغ

توانست فرار کند و به مدینه  نمی ، شد اگر کسی مسلمان می این بود که های پیمان حدیبیه )یکی از ظرافت(11: 23)

 (آمد ن به نَع مسلمین به نظر نمیاگر چه در ظاهر ای  ؛و این خود عملاً یک پایگاه زدن در مکه بودبیاید 

هاای   هایشان عامال بودناد. بعاد از جریاان تباوک و بدعهادی       هم بودند که به پیماناز مشرکین ای دیگر  دسته 

تَاوت آیه یک و  ،نامهمقطعی بودن این قطع. صادر شد یتحت مَادمقطعی ای  مشرکین، یک برائت نامه و قطعنامه

کاه ماثلاً    اهَادْتُم ماِنَ الْمشُاْرِکِینَ   بَراَءَةٌ مِنَ اللّهِ وَرسَُولِهِ إِلَى الَّاذِینَ عَ ه دقت کنید! به آیدهد.  سه این سوره نشان می

مشرکین حل نیایند و خود را عریان نکنند، طرف خانه خدا نیایند، چهارماه وقت دارید که تکلیف خودتان را یکسره 

 شود یک حرف مقطعی است. جا گَته می المؤمنین در آناست. آن چیزی که از امیر  قطعنامه مقطعیکنید! این یک 

یاک اعالان    .و فریااد زدن و بلناد گَاتن اسات     یک اعلان عماومی  ،وَََذَانٌاست  قطعنامه عمومیدر آیه سه یک 

ََنَّ اللّاهَ   شود کاه  لام می؛ به کل جهانیان اعوَََذَانٌ مِنَ اللّهِ وَرسَُولِهِ إِلَى الناَّیِ یَوْمَ الْحلَِّ الََْکْبَرِ عمومی به دنیاست که

در روز  و حرفی که است عمومی قطعنامه دیگر جا اینخدا و رسول از مشرکین بیزارند!  ؛ءٌ مِنَ الْمشُْرِکِینَ وَرسَُولُهُ بَرِی

مشارکین  ایان  بشود کاه خادا و رساول از     اعلان به تمام جهان ،باید ، روز میعاد عمومیکبر و همان روز نحرحل الا

  .1بیزارند

 شود که منظور از مشرکین چه کسانی هستند.  حالا معلوم می

که این قطعنامه را ابتدا پیامبر باه اباوبکر   آمده است اند  تَاسیر شیعه و سنی نقل کردهدر شَن نزول این آیه که 

ود و وسات، بار  تکسی که از ت بخوان، یا خود که یاشود  وحی نازل می که شما برو این قطعنامه را بخوان! دهند، می
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فرساتند تاا    جا بود که پیامبر، حضرت علای)ع( را باه دنباال اباوبکر مای      ر بخواند. اینحَقطعنامه را در منا و در روز نَ

اند که منطقی به  توجیهاتی برای این واقعه آورده اما  د،ان مَموریت را ایشان انجام بدهند. بر این شَن نزول همه متَ 

یاا   داشتند، برای نکْث و شکستن آن معاهاده  ای می ا رسمی داشتند که اگر معاهدهه اند این ؛ مثلاً گَتهرسد نظر نمی

و چون امیر المؤمنین پسرعموی پیغمبر بود از ایان جهات    آمد باید میخودشان یا کسی از قبیله و فامیل خودشان 

سان پیاامبر    ده و همکه شیخی بوی عموی پیامبر است چون عبا پیامبر او را فرستاد. اما این توجیه درستی نیست؛ 

عملاً اقدامات خدا و رسول است که شد و  بسیاری از اقدامات پیامبر به همین سبک انجام میبوده، اولویت داشته! اما 

َرسْلَْتُ بِکاَرّارَ وَلایس   فرستادند  در اقداماتی؛ مثل جنگ خیبر به ترتیب اول ابوبکر بعد عمر و بعد حضرت علی را می

فرستم که مکرر حمله کند و فرار هم نکند! حضرت حاضرند هزینه نظامی و اقتصادی و نیروی  من کسی را می  ؛بَرّار

انسانی را بدهند که دو نَر را هر جوری خراب بکنند، یا یک نَر را بزرگ بکنند. چناین توضایحی باه نظار توضای       

بی بکر َلى الله علیه وآله إلى صَ اللهِ سولُا رَهَعَفَة دَ براء لِوََّ نْالآیات مِ تْلَزَا نَمّلَفَآید و روایتش هم هست:  درستی نمی

کر ابوبَ جَرَا خَمَّلَفَ ؛قرائت بکند «منا»؛ به ابوبکر داد که در رحَالنَّ مَوْیَ نىَمِبِ ایِى النَّلَا عََهَرَقْیَ  وَکَإلى مَ جَرُخْیَ نَْه رَمََوَ

؛ این کار را انجاام ندهاد   کَنْمِ لٌجُإلا رَ کَنْی عَؤدّد لا یُمَّحَمُ افقال یَصلى الله علیه وآله  اللهِ ولَسُی رَلئیل عَرَبْجَ لَزَنَ

؛ حضرت حاوْالرَبِ هُقَحِلَفَ هِبِلَی طَعلیه السلام فِ المؤمنینَ صلى الله علیه وآله امیرَ اللهِ ولُسُرَ ثَعَبَفَ مگر کسی از خودت

ابوبکر إلى رسول الله صالى الله   عَجَرَه الآیات فَنْمِ ذَخََفَ گیرد ای به نام روحا آیات را از دست ابوبکر می علی در منطقه

لا  نَْی نِا رَمََ اللهَ نَّإل لا اَقَا  ؟؛ آیا خدا چیزی درباره من نازل کارده ؟اًئیش الله فیَّ لَزََنْ ءَ  الله ولَسُا رَیَ علیه وآله فقالَ

تواناد محال دقات     این میَر از خودم باید این آیات را قرائت بکند. ؛ یا خودم یا یک نینَّمِ لٌجُرَ وَْا نََإلا  یِنْی عَؤدِّیُ

 .باشد

 برای مسائل حکومتی ترکیب الله و رسول در قرآن

 اللّهِ وَرسَُولِهِ این ترکیب تمام آیات قرآن نزدیک به شود فهمید که از سر دقت می بَراَءَةٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِ (21: 23)

وگرنه در جاهایی کاه احکاام را  ابالا      رود. ل حکومتی، قضایی و ولایی به کار میئی مساست که برا ا اساساً ترکیبی

جاا   جا مبلغ احکام است؛ مثلاً حکم نماز را داده که ایشان فقط به مردم بگوید. آن کند فقط شَن مبلغ دارد و آن می

در  خداست و حرف جدایی نیست، ولای ها حکم  این  گوید، که شَن پیامبر مبلغ است این ترکیب الله و رسول را نمی
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و حکم ح  قضا ی است که ح  خداست و همان ح  حاکمیتآید جاهایی است همان  الله و رسول با هم می جاهایی

امور ولِایات و  تمام  که خداست و ح  رسمی پیامبر در همین زمین است. وقتی شما حکم قضا را نه حکم شرعی را

دانید، خوب خدا بین یک مخاصمه را چه جوری باید حال و فصال    و ح  خدا میدانید  را منتسب به خدا می ولَایت

است! ایان کاار   ربطی  که حرف بی کند؟ آیا باید محاکم قضایی را تعطیل بکنیم، خدا بیاید بنشیند قضاوت کند؟ این

شارعی را  قرار نیست که جریان عالم به این سبک حرکت کند! اگر ح  قضا و حکم و ناه احکاام    که میسور نیست!

  جا شک دارید باید هماین جاا حلاش بکنیاد؛     است. اگر در اینح  رسول دانید، الان این ح  در زمین  ح  خدا می

های دیگار   ها سؤال و حرف ها از مواردی است که اگر الف را گَتیم مجبوریم تا یاء آن برویم! پشت بند این چون این

شود! بلکه سیاست بین المللی و  ها به ناکجا آباد ختم می ن بحثهای سیاسی! که آ شود البته فار  از بحث مطرح می

قانون اساسی ها باید حل بشود که از قرآن در درجه اول به عنوان  در پرتو این بحث حکومت قرآنیاجتماعی قرآن و 

 (33: 32) شود. دارد استَاده می

آید؛ مثلاً در مورد جماع زکاوات اسات؛     می بینید هرجا الله و رسول و می« اطیعو الله و الرسول»قرآن پر است از 

 حرکات اقتصاادی  فرستد که بروید زکوات را جمع کنید؛ یعنی ایان کاار اقتصاادی و     یعنی پیغمبر مَمورانش را می

 جا بحث اطاعت خدا و رسول است. پیغمبر است و این

اسْتَجِیبُواْ لِلّهِ  کالی نداردهمین است. اش )سؤال( در بحث استجابت خدا و رسول هم اگر در آیات آن دقت بکنید، 

کند ولی آیه را از بستر خودش  ، در آیاتی باشد که معارف الهی را بیان می(24)انَال:  وَلِلرَّسُولِ إِذَا دعَاَکُم لِماَ یُحْیِیکُمْ

عرفتای  کنیم به مباحث م گونه آیات ذهن را منصرف می خارج نکنید، بلکه در آن توسعه ایجاد کنید! گاهی ما در این

کنید؟ اولین چیزی که شاما فکار    و همین نماز! مثلاً من اگر بگویم یک آدم معنوی، یک آدم عارف شما چه فکر می

دانیاد؟   خواند. آیا اصلاً شما شهدا را جازء عرفاا مای    کنید این است که قطعاً این آدم کسی است که نماز شب می می

ایم؛ منصارف باه    ایم که اساساً ذهن را منصرف کرده ر وارد کردهبیند که اینقدر به این نوع گَتمان خودمان  فشا می

دهد ولای ذهان دارد باه یاک      جا معنا می ؛ یعنی درست است که لغت در آن2معنی دقی  فقهی؛ یعنی انصراف لغت

گوییم عاارف، نوعااً خیلای     فهمیم. ما وقتی می کند و داریم از این کلمه یا جمله یک چیز می سمتی انصراف پیدا می

ها را برای پرورش گذاشته که شما آیه را در  افتد. حالا ببینید قرآن زمینه چیزی به نام ایثار و شهادت به ذهن ما نمی
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توانید از بستر خودش خارج کنید! یعنی یک جاوری معنای کنایم کاه در      مافوق بستر خودش هم ببینید، ولی نمی

 ر بسترهای دیگر هم باشد.تواند در بستر خودش باشد و د بستر خودش نباشد! اما می

 در امور حکومتی رسول باید دیده شود

را در قرآن بخوانید، ببینید چرا این ترکیب الله و رسول آمده؟ « الله و رسول»شما خودتان بروید همه این عبارات 

یک موقاع   خواهد خودش دیده شود وگرنه اگر قرار است که من ابلا  بکنم... ؛ مثلاً این جا جایی است که رسول می

گوناه گَات،    گویند خدا این گویند که خدا گَت و آقای قاسمیان گَت! می هست که من مبلغ و منبری هستم، نمی

دهند، به خاطر این است که این عنوان باید دیده شود. این جاهاا   اما اگر یک عنوان دیگری این وسط نشان شما می

ت. در جاهاایی هام کاه بحاث زکاوات اسات هام، شاَن         جاهایی است که همین امور حکومتی، قضایی و ولایی اس

شود. اما وقتای مبلاغ اسات     اجتماعی پیغمبر است به عنوان حاکم، قاضی و ولی که به شدت خدا و رسول تکرار می

 را هم ببینید اصلاً در سوره انَال است و در جنگ است!اسْتَجِیبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ زند. آیه  دارد حرف خدا را می

 وت فرماندهی توحیدی با فرماندهی غیر توحیدیتفا

  !مسائل اجتماعیاش درباره  به بعد سوره انَال نگاه کنید ببینید چه خبر است؟ همه 16از آیه 

إِن تسَاْتََْتِحُواْ  ... *  وَلکَِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْفَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ ... *  مَن یُوَلِّهِمْ یَوْمَئذٍِ دُبُرَهُ إلِاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقتَِالَ ََوْ مُتَحَیِّزًا إِلَى فِئَ َوَ

إِنَّ شَرَّ الد واَبِّ عِندَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُکْمُ الَّذِینَ *  ولَاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَََنتُمْ تسَْمَعُونَ َطَِیعُواْ اللّهَ وَرسَُولَهُ ... * ... فَقدَْ جاَءکُمُ الََْتْ ُ

 ... * ََیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُواْ اسْتَجِیبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دعَاَکُم لِماَ یُحْیِیکُمْیاَ *  لاَ یَعْقِلُونَ

چه جوری بجنگید؟ کجا بجنگید؟ کجای جبهه ؛ (16) مَن یُوَلِّهِمْ یَوْمَئذٍِ دُبُرَهُ إلِاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقتَِالَ ََوْ مُتَحَیِّزًا إِلَى فِئَ َو

که بحث قتل است، منتهاا مباحاث توحیادی را     ؛(11) فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلکَِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ کنیدد و کجا را پر را خالی کنی

بکند، مثل یاک سرلشاکر صاحبت بکناد! بلکاه مثال اماام         بحث نظامیخواهد  گنجاند. این نیست که وقتی می می

بایاد اماام اجاازه     هاا  عملیاات رفتناد؛ در دفااع ناه! بلکاه در     گ ها از امام اجازه می آمدند در تمام عملیات خمینی. می

گَتند: خرمشهر را  شدند و بعد امام می کردند و پیروز می رفتند جنگ می دادند و بعد می دادند. امام هم اجازه می می

   .فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلکَِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْخدا آزاد کرد؛ 
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از خدا و رسول َطَِیعُواْ اللّهَ وَرسَُولَهُ؛  جوری شد ای مؤمنان! ؛ اگر این(11) فَقدَْ جاَءکُمُ الََْتْ ُ إِن تسَْتََْتِحُواْبعد دارد: 

 (.23) ولَاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَََنتُمْ تسَْمَعُونَ جا رسول عنوان دارد، رسول به عنوان فرمانده جنگ است اطاعت کنید! این

 (22) عِندَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُکْمُ الَّذِینَ لاَ یَعْقِلُونَ : إِنَّ شَرَّ الد واَبِّبعد دارد

؛ ایان جاواب خادا و رساول را     (24) یاَ ََیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُواْ اسْتَجِیبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دعَاَکُم لِماَ یُحْیاِیکُمْ  :و بعد دارد

 کند. ا زنده میکنند شما را به چیزی که شما ر بدهید که دارند دعوت می

ها را پرورش بدهید، ولی به این معناا نیسات کاه از     هایی گذاشته شده که بتوانید آن در آیات ظرفیت( 43: 58)

 هام  هاا  یااد رزمناده   حتی افتیم! نه فقط شهدا، گوییم عرفا، ما یاد شهدا نمی بستر خودش خارج بکنید که وقتی می

افتاد! در   هاا نمای   شته و با سهمیه هم دانشگاه رفته. اصلاً کسی یاد ایان کسی که شهید نشده و ُانماً برگ  افتیم؛ نمی

مثال هماان ترکیاب خادا و      خدا و اماام؛  حکم ولاییکه این کسی که جانش را  برده و جلوی تیر گذاشته به  حالی

 وَلِلرَّسُولِ. اسْتَجِیبُواْ لِلّهِجاست که  این (42: 13) ،کرده دفاع از اسلام)امام خمینی به عنوان ولیّ( رسول 

 !انفاق برای حاکمیت اسلامتمسخر  

شاود،   هم مطرح مای  انَاق حتی اگر در فضایبینید  ترکیب خدا و رسول را از این آیه به بعد دقت کنید! می این

؛ کساانی کاه   (11)توباه:   الذَِّینَ یَلْمِزُونَ الْمُطَّوعِِّینَ مِنَ الْمُؤْمنِِینَ فِای الصاَّدَقاَتِ   .انَاقی از منظر حکومت اسلامی است

بینید حتی  کند. می ها را له می کنند، قرآن این میکار داوطلبانه ومت اسلامی برای حککنند کسانی را که  مسخره می

انَاق در یک لایه خا  و نه انَاقی برای سیر کردن چند گرسنه که این انَاق هسات و در آن حرفای نیسات ولای     

ح  حاکمیت خدا محَوظ بماند، این انَاق نیست؟ دیگر قرار نیست ایان انَااق    که اینبرای  بذل مال و جان و انَاق

 . نباشد!

نه مسالمانی   ،بینید می مسلمان در رکاب ن را یکرسد به جایی که شما خودتا سط  دید میهای قرآنی  در بحث

اش را  ضاان روزه اسات! ایان آدم مااه رم    مسالمان حجاازی  ! مثلاً یکی شدکه با هر سیستم و هر حکومتی سازگار با

ست کسی قرآن بخواند و ا  کافی (44: 14) توانم این  نگاه را به شما القاء کنم! خواند. من نمی گیرد، نمازش را می می

ی رسد به سطح از سط  مسلمان اجرا کننده احکام می دید او سط بیند که  می، قرار بدهدخودش را مخاطب قرآن 
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جاا هام    بیند که رفته رفته این آیات ساوره توباه ماا را باه ایان      ی و قضایی میکه همه چیز را از نگاه حکومتی، ولائ

 (44: 54) کشاند. می

این مضمونی است که با مضامین سوره انَال شابیه  ، اهدَْتُم مِنَ الْمشُْرِکِینَبَراَءَةٌ مِنَ اللّهِ وَرسَُولِهِ إِلَى الذَِّینَ عَ  (:1)

 است.

 ها وجه تسمیه سوره

دهاد.   های اول دوره مدینه را برای آخر دوره مدینه نشان می سازی این آیات زمینه بیاورید! ه انَالسور 55از آیه 

شود فهمید چیادمان   جا می توان فهمید سوره توبه بعد از انَال آمده و چیدمان قرآن حکیمانه است. این جا می از این

ها لزوماً انتخاب پیامبر یاا معصاوم    اما اسم سورهست. آوری قرآن کار عثمان نی و جمع ده استداپیامبر انجام  آیات را

است که اگر قبال از هزارساال   « عَلَم بالغلبه»ای  ها به گونه ایننیست. بلکه با تکرار تَاسیر قدیم مصطل  شده است. 

، دهاد  ماریم؛ وقتای آدری مای    ر فیهاا ذکَتای یُا  وره الّفای السّا   :گَتهمثلاً تَسیری مثل تَسیر طبری را نگاه بکنید 

گوید: فی السوره التی یاُذْکَرُ   ای که در آن جریان حضرت مریم آمده، یا می گوید: سوره گوید سوره مریم بلکه می نمی

 . ای که ماجرای بقره در آن آمده رهدر سو؛ بقره فیها یونس؛

ره آمده و آن همه معارف که درباره یهود و منافقین در این سو حیف از این سوره که به نام بقره معروف شده! این

اند و کم کم عباارت   وقت اسمش شده گاو! به چه مناسبتی؟ به مناسبت یک داستان و این را مؤمنین استَاده کرده

ها مشخص است که در زماان پیاامبر    اند و شده بقره! البته اسم بعضی سوره را برداشته« فی السوره التی یذکر فیها»

یک لغت از یک سوره خیلی برایشان بولد شاده؛ ماثلاً بارای مسالمین      دار شده؛ مثل سوره فیل، اما در مجموع اسم

بینید یک تکه کوچکی از سوره دربااره عنکباوت اسات، ولای اسام       که می حال آن  کلمه عنکبوت خیلی جالب بوده،

سازی  که گروهی چه جوری اسم شود! این آمیزی بوده که مطلب چیز دیگری می سوره، شده عنکبوت! اگر نگاه توطئه

ای است که آخرین ساوره در پایاان دوره    کننده شده است. عنکبوت سوره هایش منحرف اند؟ به هرحال اسم کرده می

 افتد! شود و دارد اتَاقاتی می های منافقین دارد شروع می جا بحث مکه است که از آن

 نبندگان قرار دادهدر زمره بدترین ج خداوند کافر عهدشکن را

 نَال دقت کنید:به بعد سوره ا 55در آیه 
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مَرَّةَ وَهُمْ لاَ  الذَِّینَ عاَهدَتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ یَنقُضُونَ عهَدَْهُمْ فِی کُلِّ*  إِنَّ شَرَّ الدَّواَبِّ عِندَ اللّهِ الذَِّینَ کَََرُواْ فَهُمْ لاَ یُؤْمِنُونَ

إِماَّ تَخاَفَنَّ مِن قَوْمَ خِیاَنَ ً فاَنبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَى وَ*  ََهُمْ لَعَلهَُّمْ یَذَّکَّرُونخَلْفَإِماَّ تَثْقَََنَّهُمْ فِی الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ ن * یَتَّقُو

طَعْتُم مِّان قُاو ةَ   وََعَِدُّواْ لَهُم م ا اسْتَ * قُواْ إِنَّهُمْ لاَ یُعْجِزُونولَاَ یَحسَْبَنَّ الذَِّینَ کَََرُواْ سَبَ*  سَواَء إِنَّ اللّهَ لاَ یُحِبُّ الخاَئنِِینَ

وَماَ تُنَِقُواْ ماِن شاَیْءٍ فِای     وَآخَرِینَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلمَُونَهُمُ اللّهُ یَعْلمَُهُمْ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وعََدُوَّکُمْ وَمِن رِّبَاطِ الْخَیْلِ

وَإِن یُرِیدُواْ ََن یَخدْعَُوکَ  ... * وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فاَجْنَ ْ لهَاَ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللّهِ * سَبِیلِ اللّهِ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ وَََنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ

 * هُوَ الَّذِیَ ََیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمنِِینَ فَإِنَّ حسَْبَکَ اللّهُ

تعبیار   رد بدترین جنبندگان نازد خادا کَاار هساتند.     ؛(55) یُؤْمِنُونَإِنَّ شَرَّ الدَّواَبِّ عِندَ اللّهِ الذَِّینَ کَََرُواْ فَهُمْ لاَ  

شاود کاه    کنید گزناده مای   وقتی آیات را یکهو مطرح می شوند. ، کَار، شامل اهل کتاب و مشرکان میسیاسی قرآن

در  ایاد بایان آیاه    این نیست! بلکه  های آمریکایی هستند! بدترین جنبندگان روی زمین نزد خدا مثلاً این روستایی

  !بسترش دیده شود

الَّاذِینَ  دهاد کاه    ؟ و توضی  میهستند چه کسانی؛ إِنَّ شَرَّ الدَّواَبِّ عِندَ اللّهِ الذَِّینَ کَََرُواْ فَهُمْ لاَ یُؤْمِنُونَ (53: 32)

کنناد باا شاما و مرتاب      کاه معاهاده مای   کسانی  ؛(56)ن عاَهدَتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ یَنقُضُونَ عهَدَْهُمْ فِی کُلِّ مَرَّةَ وَهُمْ لاَ یَتَّقُو

 مَادی را قباول ندارناد؛  ماده واحده و میز مذاکره و و پروتکل و  و تبصره قطعنامه و هیچشکنند!  معاهداتشان را می

اند؟  ! و الا آن روستاییان انگلیس چه کارهپیچد ها می ها هستند و آقا مرتب به پر و پای این واقعاً َخبث موجودات این

 (51: 21) جا واقعاً دین اکراهی نیست! در آن مصداق دارد!إکْراهَ فِی الدّین  لاجا  ر آنواقعاً د

های  عقبهها را دیدید،  هرجا ایناگر در جنگ  ؛(51) ََهُمْ لَعَلَّهُمْ یَذَّکَّرُونفَإِماَّ تَثْقَََنَّهُمْ فِی الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْ

هاای   آن پشاتوانه ؛ ََهُمْفَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْزند؟  های لشگر دارد حرف می راجع به عقبهچرا  لشکرشان را متَرق کنید؛

 !ها را بگیرید! این توضیحات عجیب و ُریبی دارد این

 تعهد تا کجا؟

اگار از خیانات قاومی     ؛(58) الخاَئنِِینَ إِماَّ تَخاَفَنَّ مِن قَوْمَ خِیاَنَ ً فاَنبذِْ إِلَیْهِمْ عَلَى سَواَء إِنَّ اللّهَ لاَ یُحِبُّوَ (52: 15)

 بینیاد در دنیاا   ! مای شاان را بشاکنید   عهد و معاهده ،شکستندعهدشان را شما هم معاهده را بشکنید. اگر  ،ترسیدید

وقتی بد است که طرف مقابال، عهاد را   بد است؟ عهدشکنی  چه کسی گَته بد است!عهدشکنی کنند که  تبلیغ می
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کناد! ایان جاوری کاه      بس یکطرفه! و آن طرف هر کاری دلش خواست مای  شود یک آتش یو الا م نگه داشته باشد

 شود! این نه با عقل و عقلا سازگار است، نه با شرع! نمی

تو هم پارت کان باه     ؛فاَنبذِْ إِلَیْهِمْ عَلَى سَواَءاگر ترسیدید؛  ؛إِماَّ تَخاَفَنَّ مِن قَوْمَ خِیاَنَ ًاین آیه خودش رهزن است: 

 ؛ خدا خائن را دوست ندارد.إِنَّ اللّهَ لاَ یُحِبُّ الخاَئنِِینَ حساب بشوید! ا مساوی بشوید! بیسمتش ت

اقدامات مال ترسیدن نیست؛ این متعل  به اقداماتی است که طرف   صرف ترسیدن نیست. اصلاً این  اگر ترسیدید،

 (53: 55) انجام داده.

آن گاهی به معنای ترسیدن از انجام عملای نیسات. بلکاه واقعااً عملای      واژه تََخاَفَنَّ )خوف( و استعمال آن در قر 

 . 58و انَال آیه 128و  34: اهد مثال: نساءش ؛وجود آمده استه انجام شده است که خوف ب

اینجا به معنای احتملات تری آور نیست بلکه بحث دقیقاً وقتی از نشوز زنان ترسیدید، ؛ للاَّتِی تَخاَفُونَ نُشُوزهَُنا

 آید.  می فَعِظُوهُنَّ واَهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاَجِعِ واَضْرِبُوهُنَّ  مثلپس از احراز نشوز اقداماتی  .راز نشوز استاح

اگر زنی ترساید از نشاوز شاوهرش.     ؛اًعْلهِاَ نشُُوزاً ََوْ إعِْراَضوَإِنِ امْرَََةٌ خاَفَتْ مِن بَنساء  128از آن طرف هم در آیه 

به ای هم نیست و فقط دارد احتمالاتی می دهد بلکه  ین معنا که اتَاقی نیَتاده و هیچ شاهد و بینهنه به اجا هم  این

هاست. مراقبات وقتای    منتها چرا عنوان خوف دارد؟ این عناوین برای احراز یکسری مراقبت معنای احراز نشوز است

ماشینم را دزد ببرد، در حالی که هیچ  گویید: ترسیدم که شما می آید مثل این شود، عنوان خوف می خیلی جدی می

پاس دلیال اساتَاده از خاوف در آیاه ماورد بحاث بیاان برخای           زنیاد و ...  علامتی هم ندیدید، ولی قَل فرمان می

 .های ویژه است مراقبت

 منطق اعلای دین در سیاست

اگر از قومی خیانت دیدیاد، تاو   ؛ إِلَیْهِمْ عَلَى سَواَء وَإِماَّ تَخاَفَنَّ مِن قَوْمَ خِیاَنَ ً فاَنبذِْ دارد:  58آیه  از در سوره انَال

شاوید و   حسااب  بای باید با هم  اولهستی، بروی بجنگی!  اهل پیمانکه هنوز تو  نه این هم پیمان را جلویش بینداز!

ده شاما! او کاه   خورد ناه طارف معاها    ؛ این خائن بیشتر به خود شما میاللّهَ لاَ یُحِبُّ الخاَئنِِینَإِنَّ برای همین گَته: 

شاود   زند که اگر تو ترسیدی، خیانت نکان! ایان مای    خیانتش را کرده و ما به او کاری نداریم! با شما دارد حرف می

بگو شما که به عهود خودتان پایبند نیستید، ما هم به عهد شما پایبناد   اول تو اهل خیانت نباش!. منط  اعلای دین
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تر،  ولی اگر ما پیمانی را حتی در سطوح پایین 3زنیم! ای می نیروگاه هسته رویم حساب شدیم؛ پس ما می بی نیستیم، 

مثل موجر و مستَجر امضاء کردیم، شما خیانت نکن! اول به هم بزن! اول طرف را مطلع کن کاه ماا دیگار باا شاما      

 برائات  اعالان  اولآمده.  دْتُم مِنَ الْمشُْرِکِینَاهَبَراَءَةٌ مِنَ اللّهِ وَرسَُولِهِ إِلَى الذَِّینَ عَپیمان نداریم!  برای همین قطعنامه  

که ما دیگر با شما پیمان نداریم. ما در صل  حدیبیه با شما پیمان بسته بودیم و شما شکستید، پس ما دیگر با شاما  

 جنگیم. پیمان نداریم و اگر بخواهید بجنگید ما هم می

و  اند گمان نکنند کسانی که کافرند از ما سبقت گرفته ؛(51)انَال:  هُمْ لاَ یُعْجِزُونقُواْ إِنَّولَاَ یَحسَْبَنَّ الذَِّینَ کَََرُواْ سَبَ

؛ برای مقابله با وََعَِدُّواْ لَهُم م ا اسْتَطَعْتُم مِّن قُو ةَ وَمِن رِّبَاطِ الْخَیْلِ دارند ها شما را به عجز وا نمی اند! آن از ما جلو افتاده

تُرْهِبُاونَ   !آماده کنید ا همن رات تجهیزات نظامی ومن ربَِاطِ الخَیْل؛ درست کنید! آماده بشویدکَار عدِّه و عدُّه خود را 

 افتد. که با این آمادگی نظامی، دشمنان خدا و دشمنان شما تری به جانشان می بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وعََدُوَّکُمْ

 کندکاه نیسات!   ورات خدا دارد عمل میها مال جنگ و قضا و حکومت است! و گرنه هرکسی که خلاف دست این 

گردآوردن شما با این …وَآخَرِینَ منِ دُونِهِمْ لاَ تَعْلمَُونَهُمُ اللّهُ یَعْلمَُهُمْت. اس قابل دقت عدَْوَّ اللّهِ وعََدُوَّکُمْاینجا مجاورت 

ه یاک کساانی پشات میاز     شناسد کا  ها را می خدا این ترسانید که خودتان خبر ندارید! شما کسانی را می عدِه و عدُه

هاا را   ترساند! و شاما ایان    از این عده و عاده شاما مای    تُرْهِبُونَ بِهِو جاهایی هستند که  ، پشت درهای بستهمذاکره

 ترسانید!  می

مْ وَماَ تُنَِقُواْ مِن شَیْءٍ فِی سَبِیلِ اللّاهِ یُاوَفَّ إِلاَیْکُ   شود؛  فضا مطرح می چهانَاق در  ببینید که حالا( 31: 31: 18)

گردد. شما اگر باه نظاام    ها به سمت خودتان برمی این  کنید، می انَاقچه شما در راه خدا  ؛ و آن(63)وَََنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ

ا تسلیحاتی بکنید و انَاق و بذل جان در این زمینه   تحقیقات نظامیاسلامی کمک بکنید و اگر در لابراتوارها بروید 

توانستی برسای،   ب از دانشگاه فلان برایتان آمده باشد و به هزار جور امکانات میممکن است یک پذیرش خو  بکنید،

 یُوَفَّ إِلَیْکُمْ های نظامی ما فعالیت بکنید واین انَاق را بکنی و این هزینه را بدهی و تو سرت هم بزنند، ولی در صحنه

 دهد. خطاب قرار می . ببینید جمع و هویت جمعی را موردگردد ها به سمت خودتان برمی ولی این

وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فاَجْنَ ْ لهَاَ وَتَوَکَّلْ علََاى  از آن طرف کسانی از کَار و مشرکین هستند که اهل خیانت نیستند؛ 

: 41) .؛ حالا اگر بال باز کردند و از در صل  وارد شدند خب شما هم بال بگشایید و از در صال  وارد بشاوید  (61) اللّهِ

32 :31) 
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 جا که دلیل علیه دشمن ندارید، به خدا واگذارید آن

و  شان خبار نداریاد   و اگر گروه دیگری هم بودند که شما از نیت درونی وَإِن یُرِیدُواْ ََن یَخدْعَُوکَ فَإِنَّ حسَْبَکَ اللّهُ

دانیاد چاه    و نمای  ها در دست ندارید ای از آن و نشانه علامتکنند ولی هیچ  کنید که دارند یک فکرهایی می فکر می

را قرار نیست ما فکر کنیم. یک  زوایا همه! منط  دینشود  این می …جا را بسپارید به خدا کنند دیگر این فکری می

که ... آن را دیگر به  کنند کنیم که یک عده دارند فکر می ها ما فکر می . خیلی وقتجاهایی را واقعاً باید به خدا سپرد

؛ آمده پذیرای صل  شده که بپذیر، اما اگر یک چیزهایی شاده و یاک فکرهاایی دارناد     لِلسَّلْمِجَنَحُواْ خدا بسپار! اگر 

ها نیستیم که بدانیم الان چه فکاری   به خدا بسپار! بالاخره ما خدا داریم! ما توی مغز آدم فَإِنَّ حسَْبَکَ اللّهُ کنند؛ می

 کنند؟! می

د که کاری با نظام اسلامی ندارناد و نظاام اسالامی هام     یک دسته از مشرکین هستن -1( 31: 34: 23))سؤال( 

 -3یک دسته از مشرکین هستند که اهل پیمان هستند و به پیمانشان پایبند نیساتند.   -2ها ندارد.  کاری به کار آن

هاا   کنی که ایان  د. حالا اگر فکر مییک دسته از مشرکین هستند که اهل پیمان هستند و به پیمانشان پایبند هستن

وَإِن   (31: 35: 38) ها اعتماد داشته باشیم ها را دیگر بگذار به عهده خدا! ما باید به این کنند، این ند فکرهایی میدار

که وقتی آمده بودند برای خراب کردن خاناه   معروف است جریان عبدالمطلب. یُرِیدُواْ ََن یَخدْعَُوکَ فَإِنَّ حسَْبَکَ اللّهُ

کره کن کعبه را خراب نکنند، رفت و گَت شتر مرا بدهید. گَتند: ما فکر کردیم آمادی  ها مذا خدا، گَتند برو با این

در مورد مکه ذاکره کنی! گَت: َنا رب الإبل وَللبیت رب؛ خانه، خودش صاحب دارد. این اعتماد به خدا و این معارف 

 است.

 وظیفه ما فقط دویدن است

کرد؟ دیدید امام چاه تحلیلای کردناد؟ ایان      بینی می چه کسی این طوفان شن را در طبس پیش( 31: 36: 58)

قادری   کنیم انگار که کارهای خدا را ما باید انجام بدهیم. آن خدا هستند. ما همه زوایا را فکر میسپاه و ستاد  ها شن

خادا  ؛ حسَاْبَکَ اللّاهُ  کنیم و وقتی اطلاعات نداریم  رویم و عمل می که واض  و مبرهن است و اطلاعات داریم جلو می

مان دویادن   ما وظیَه سپارد! خدا او را به دست خودش می  کافی است. اگر کسی بخواهد وظایف خدا را انجام بدهد،

رساند!   دوناد و نمای   خودشان است! بعد های مای    کنند رزق به عهده است، اما رزق به عهده خداست. بعضی فکر می
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مان    کنی کاه خاودت بایاد انجاام بادهی،      ی و فکر میچون خود خدا گَته: اگر بخواهی کارهای مرا شما انجام بده

ی لَا ی إنِا لْکِیَ مْلَا وَ ینِمَرَکَْه فَیْلَإی نِلَکَی وَالذّ للهدُمْالحَدر مناجات ابوحمزه دارد: ( 31: 36: 41)! سپارم به خودت می

 .یونِنُهیِیُفَ ایِالنَّ

 نصر خدا و نصر مؤمنین!

اسات   نصر خدا و نصر مؤمنین. باز هم عنوان دیگری از عناوین اجتماعی ؛(62) مُؤْمنِِینَهُوَ الَّذِیَ ََیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَبِالْ

نصر مؤمنین هم نصار خداسات   اوین زائد بر خدا را باید دقت کرد. .  عن .بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمنِِینَ .باید دیده شود که مردم

 .دارد دقت به نیاز عناوین این همراهی اما .است توحید تجلی فقط…ها فقط خداست و دیگر هیچ وگرنه همه این

 های کاربردی عدالت و حکومت اسلامی و ... را باید از خود قرآن دربیاوریم   تعریف

)سؤال( شما در تعریف مَاهیم یک تعریف حدّی داریم و یک تعریف رسمی. در تعریف حدی اگر ذاتیات شیء را 

توانیم ذاتیاات شایء را    گویند چنین تعریَی ممکن نیست و نمی عد میتوانید شیء را تعریف کنید و ب  در بیاورید می

بنادی   شود کرد، تعریف رسمی است. تعریف به رسم؛ یعنی تعریَی کاه باا جماع    در بیاوریم! اما تعریَی که واقعاً می

 اگار  آید. حالا عناصری اصلی و فرعی داریم که باید تشخیص بدهیم؛ ماثلاً  خوا ، شواهد و لوازم شیء به دست می

مَهوم عدالت را به لحاظ دینی بخواهیم تعریف کنیم، باید در آیات و روایات بگردیم ببینیم چه خصوصیاتی را جازء  

ای بشوند، بعد حشو و زوائدش را بزنیم و عناصار اصالی را از    ها در بیاوریم تا یک مجموعه اند. همه این عدالت دانسته

 شود.  عدالت گَته میعناصر فرعی جدا کنیم، به کل این مجموعه 

حاالا ایان   « وضع الشیء فی مواضاعها »گویند عدالت یعنی  خورد؛ مثلاً می ها هست که به درد نمی بعضی تعریف

اول  کشاند به ... مثلاً در مَهوم تحول در حوزه،  حرف به چه درد خورد؟ به قول ما آخوندها گاهی کار لغوی ما را می

شود! یا در  جوری که نمی بینید که سر از ادبیات در آورد! این تَعل است و.. . می باید ببینیم تحول یعنی چه؟ از باب

هاا کاه    خداست. ایان تعریاف   ح  حاکمیتپسندد، یا  گویند حکومتی است که اسلام می می حکومت اسلامیبحث 

کارهاای حکومات   فهمد. حالا آیاا ایان تکاه از     ها که چیزی نمی خورد! آدم از این خیلی زیاد هم هست، به درد نمی

 چیزهایی که زمان پیغمبر هم همین جوری بوده؟ نه! پس حکومت اسلامی نیست! پسندد،  اسلامی را خدا می
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 حکومتی در قرآندرست روابط و معادلات 

پیدا  آیاتدر اصطیاد از   خواهید پیدا کنید، می حکومت اسلامیاگر چیزی به نام  (31: 13: 18) خواهم بگویم می

کند. در روابطش باا ماردم،    گونه عمل می این خصوصیت را دارد و در روابط و معادلاتش این نید بگوییدبتوا کنید که

قاانون  شود حکومت اسالامی کاه      کند. این مجموعه چیزها می کند. با مخالَان این گونه عمل می این گونه عمل می

گویاد و در توباه    است که در سوره انَال می ای یک مسئله معاهدهگوید؛ مثلاً مسئله  آن را هم خود قرآن می اساسی

کند، به عنوان معاهده با مردم؛ یعنی عهدی که حکومت با مردم بساته، عهادی کاه باا کشاورها       همین را تَکید می

جاوری نیسات کاه آدم یکطرفاه بتواناد عهاد را زماین         ( این31: 14: 13)ای است!  . معاهده خیلی بحث جدیبسته

 4 کردم؛ کردم ولی الان فهمیدم که اشتباه می به مردم بگوید: من این جوری فکر می که بگذارد! ولی اشکالی ندارد

ایان در   خودی فکر بکند و بعد به هم بزناد!  که دائم بی زند. نه این بالاخره گاهی آدم عهدش را با مردم به هم می

 مورد فکرهای عقلایی و منطقی است.

 محوری آن را از آیات تشخیص بدهید. یست؟ باید عناصرد حکومت اسلامی چخواهید ببینی حالا اگر می

 بینید دارد:  باز بیایید سوره مبارکه توبه می

  فَاََتمُِّوا إِلاَیْهِمْ عهَْادَهُمْ إِلَاى     َحداً ثُمَّ لَمْ یَنقُصُوکُمْ شَیْئاً وَلَمْ یُظاَهِرُوا عَلَیْکُمْ نعاَهدَْتُمْ مِنَ المُْشْرِکِی إِلاَّ الذَِّینَ(: 4)

  دَّتِهِمْمُ

شاان را هام نگاه     که  معاهده داشاتند و معاهاده   مشرکینیمگر  ن؛ عاَهدَْتُمْ مِنَ المُْشْرِکِی إِلاَّ الذَِّینَ (31: 11: 34)

ساتون   َحداً؛ وَلَمْ یُظاَهِرُوا عَلَیْکُمْ ز معاهدهکم نگذاشتند ا و چیزی ؛ثُمَّ لَمْ یَنقُصُوکُمْ شَیْئاً وَلَمْ یُظاَهِرُوا عَلَیْکُمْ داشتند

ها بارای   ای و دارند علیه این شوند برای عده کنند ولی ستون پنجم می بعضی خودشان کاری نمی  اند. هم نشدهپنجم 

ها اقدامی بکنناد. ایان هام     دهد به جایی که بیایند علیه این مثلا دارد پول می  کنند؛ کسانی مظاهره و پشتیبانی می

شما کاری به کار ما نداشاته باشاید،    یعنی با شما بستیم؛ مان ترک مخاصمه پیما وقتی  نی است!شک یک جور پیمان

 ات را بکن!  پس باید این دو تا خصوصایت باشاد: اولاً   ما هم کاری به کار شما نداریم. برو زندگیت را بکن! کشاورزی

 (31: 18: 18) .ستون پنجم نباشددر داخل نظام، بر پیمان باشد ثانیاً 

 ها باشید. ما عهدشکن نیستیم و تا مدت عهدشان با آن؛ مدَُّتِهِمْ  هِمْ عهَدَْهُمْ إِلَىفَََتمُِّوا إِلَیْ
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 کند. این بحث پیمان شکستن که در سوره توبه هست خیلی ما را متهم می

دارید چهار  فرصت از این جایی که پیمان را شکستید، ؛فسَِیحُوا فِی الََْرِِْ ََرْبَعَ َ َشَهُْرَ دارد: 2از آن طرف در آیه 

کاه گاردش    هم نه این سیاحت خواهد طرف را لت و پار بکند! می  شکند، که تا پیمان را می نه این ماه سیاحت کنید.

  کنید و سوت بزنید!

 اهال  معناای  به آیه این در ،التَّائِبُونَ الْعاَبدُِونَ الْحَامدُِونَ الس ائِحُونَ:را بیاورید: توبه 112آیه برای توضی  سیاحت 

کند. سائ  و اهل  سائ  به معنی کسی است که اهل سیاحت است و جریان پیدا می! نیست تَریحات و گذار و گشت

؛ باا موشاکافی دارد حا  را از    «مع التروی ونظار »اند  گَته ت!همراه با دق ی داردرفت و آمد که سیاحت؛ یعنی کسی

 حاًبْسَا  ارِهَا ی النَّفِا  کَلَا  نَّإفَا …معناست مینه نزدیک شناوری معنی به سباحت اینکه کما دهد. باطل تشخیص می

روی، باا ایان    کند و این طارف و آن طارف مای    در روز جریان پیدا میای.  روزانه  های تو در روز شناور فعالیت؛ ویلاًطَ

 ها!  ها و با آن گروه گروه

که روزه بگیری، یا چهارماه وقت  نه برای این ریچهار ماه وقت دا ؛فسَِیحُوا فِی الََْرِِْ ََرْبَعَ َ َشَهُْرَ  گوید: که می این

 . «نظرمع التروی وَ» دقت کنی و ح  و باطل را بشناسی چهارماه وقت داری که کهبل داری بگردی!

هاا را بایاد باا     . علای القاعاده ایان   در اسماء و صَات الهیسیاحت یعنی حرکت اند که  این تعبیر کرده همبعضی 

گویند: یا ایها الذین آمنوا؛ یعنی علی)ع( آیاا ایان    روایات جَری و تطبی  است؛ مثلاً میروایات معنی کنند. خیلی از 

خواهناد بگویناد از اعظام     که نیست! اگر این باشد پس مخاطب آیات فقط امیر المؤمنین است! بلکاه مای   است؟ این

 مصادی  مؤمنان، علی)ع( است.

 و گشات . داریم هم فَانظُرُواْ داریم الارِ فی سِیرُواْ جا هر .فسَِیحُوا ودش اش می خلاصه فَسِیرُواْ فِی انَرِِْ فَانظُرُواْ

کنناد ایان یعنای     ُیر ممکن است فسیروا داشته باشید و فانظروا نداشته باشید! بعضی فکر می .توجه و دقت با گذار

 جهانگردی!

 ؟با کدام کفارمقاتله 

وَقَاتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ الَّاذِینَ یُقاَاتِلُونَکُمْ ولَاَ    این افراد است: را بیاورید که اصلاً جریال قتال با 113 سوره بقره آیه

 !کنند. تجاوز هم نکنید پیکار کنید با کسانی که دارند با شما پیکار می ؛تَعْتدَُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ یُحِبِّ المُْعْتدَِینَ
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ولَاَ تُقاَاتِلُوهُمْ   وَالَِْتْنَ ُ َشَدَُّ ماِنَ الْقَتاْلِ   وََخَْرِجُوهُم مِّنْ حیَْثُ َخَْرَجُوکُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حیَْثُ ثَقَِْتُمُوهُمْدارد:  و در ادامه

 ََُُورٌ ر حِیمٌفَإِنِ انتهََوْاْ فَإِنَّ اللّهَ *  کَذَلِکَ جَزاَء الْکاَفِرِینَ فَإِن قاَتَلُوکُمْ فَاقْتُلُوهُمْ عِندَ المَْسْجدِِ الْحَرَامِ حَتَّى یُقاَتِلُوکُمْ فِیهِ

 * فَإِنِ انتهََواْ فَلاَ عدُْوَانَ إلِاَّ عَلَى الظَّالمِِینَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَکُونَ فِتْنَ ٌ وَیَکُونَ الدِّینُ لِلّهِ *

جا که شما  از همان  ؛جُوکُمْوََخَْرِجُوهُم مِّنْ حیَْثُ ََخْرَها را گیر آوردید بکشید!  هرجا این ؛ وَاقْتُلُوهُمْ حیَْثُ ثَقَِْتُمُوهُمْ

ها را از  از همان جا اخراجشان کنید! یعنی وقتی از مکه اخراجتان کردند، شما هم دستتان رسید این  را اخراج کردند،

 کنند از قتل بدتر است. ها بپا می ای که این فتنه ؛وَالَِْتْنَ ُ َشَدَُّ مِنَ الْقَتْلِمکه اخراج کنید! 

ها نجنگیاد، مگار ایان کاه باا شاما        در مسجد الحرام با آن مْ عِندَ المَْسْجدِِ الْحَرَامِ حَتَّى یُقاَتِلُوکُمْ فِیهِ؛ولَاَ تُقَاتِلُوهُ

 بجنگند.

ََُُاورٌ  فَإِنِ انتهَاَوْاْ فاَإِنَّ اللّاهَ     (111)کَذَلِکَ جَزَاء الْکاَفِرِینَ ها را بکشید  آن ؛ اگر شما را کشتند،فَإِن قاَتَلُوکُمْ فَاقْتُلُوهُمْ

ای باقی نماناد   فتنها آنان پیکار کنید تا گوید ب که می این  ،وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَکُونَ فِتْنَ ٌ وَیَکُونَ الدِّینُ لِلّهِ (112) .ر حِیمٌ

 ها بجنگید. و دین برای خدا باشد، در همین بستر است که اگر با شما جنگیدند، با آن

 ؛ اگر منتهی شدند و رها کردند.(113) وَانَ إلِاَّ عَلَى الظَّالمِِینَفَإِنِ انتهََواْ فَلاَ عدُْ

 .بینید معادل این را در سوره انَال می

ذِینَ ی سَبِیلِ اللّهِ الَّفِ وَ قاتلوا کنند، مال اینجاست قدر به خاطرش به قرآن ایراد وارد می اصلاً جریان قتال که این 

 .(113) یُقَاتِلُونَکُم

پیمان مشرکینی را که   ؛لاَ یَرْقُبُونَ فِی مُؤْمِنَ إلِاًّ ولَاَ ذِمَّ ً وََُوْلاَئِکَ هُمُ المُْعْتدَُونَ :سوره توبه 13آیه  (31: 28: 24)

: فرمایاد  مای  12در آیه  چارچوبی را قبول ندارند. چبشکنید. چون هی، کنند در برابر مؤمنین هیچ پیمانی رعایت نمی

با سران کَر بجنگید، ناه   ؛إِنَّهُمْ لاَ ََیمَْانَ لَهُمْ هُم مِّن بَعدِْ عهَدِْهِمْ وطََعَنُواْ فِی دِینِکُمْ فَقَاتِلُواْ َئَِم  َ الْکَُْرِنَّکَثُواْ ََیْماَنَ وَإِن

 .ها پیمان حالیشان نیست این .إِنَّهُمْ لاَ ََیمَْانَ لَهُمْ بلکه چون اَیمان ندارند. که ایمان ندارند به خاطر این

 (31: 21: 53) سوم مشرکینی هستند که کاری به کار هیچ جای دنیا ندارند مثل قبائل آفریقایی. گروه

 : توفیقات پیامد نیاتو در پایان: یک نکته اخلاقی



 
 

18 

 

کُم بِهِ وَإِن تبُْدُواْ ماَ فِی ََنَسُِکُمْ ََوْ تُخَُْوهُ یُحاَسِبْ فرماید: که می قابل تَمل است ای است که انصافاً این آیه قرآن آیه

 ساوء  ،هاا  نیات  کند؛ یعنای  شما را محاسبه می قلوبخدا  کند. می محاسبهچه مخَی هست را هم خدا  یعنی آن اللّهُ

 خادا را  هاا  هماه ایان  و  حسادها  ،افکاار نادرسات  ، هاا  نسبت به آدم های ناجور ها، ذهنیت ها، دل خوری ها، کینه نیت

اسبه فقط مال عمل انجام شده نیست، ماال افکاار   محکنم!  ی نمیکه کار توانید بگویید که من نمی. کند می محاسبه

خواهاد   یعنی اتَاقات بعدی کاه مای   ؛ی شما موکول به همین محاسبات استنادرست هم هست. یعنی توفیقات بعد

 ماثلاً  روی قلبمان یک دقت ویژه بکنیم؛  .به این جهت علمای اخلاق تَکید ویژه روی این آیه دارندبرای شما بیَتد! 

کانم حاال فلانای را چاه جاوری       ولی دارم فکر مای  ،خورم گویم، مال مردم هم که نمی گوییم من که درو  نمی می

 بگیرم؟

 صلوات!                                                                                                         

                                                                 

نیایاد ولای از    جا باید گَت که واقعاً امام خمینی)ره( حل را زنده کردند. گاهی ممکن است کاری از امام معصوم به دلیل بستر و شرایط تاریخی خاصشان بار  این.  1

روی ضری  حضرت اماام)ره( و   شود ایستاد روبه اقعاً میزاده بربیاید. این نشان تنقیصی بر امام نیست. بلکه شرایط همیشه مهیا نیست. لذا و یا از یک امام ،شاگرد امام

 .تو کسی بودی که حل را اقامه کردی گَت: اشهد انک قد اقمت الحل!

باشد؛ به بیان دیگر، انصراف عبارت اسات از حضاور    : انصراف، به معنای توجه ذهن به برخی ازافراد طبیعت، هنگام شنیدن لَظ مطل  می . انصراف )دراصول فقه( 2

، ذهان  "حیاوان   "عنایی معین به ذهن، هنگام شنیدن لَظ مطل ، در حالی که لَظ دارای معنایی فراگیر و شامل افراد متعدد است، مثل این که از شنیدن کلمه م

در آیاه وضاو،    "امساحوا   "ن جملاه  شود. و یا با شانید  آید، در حالی که حیوان، انسان را نیز شامل می کند و خود انسان به ذهن نمی به ُیر انسان انصراف پیدا می

 رود نه چیز دیگر. ذهن انسان به سوی مس  با دست می

 جا تطبی  بدهم. فوردور را به این خواهم نیروگاه البته نمی.  3

ها بود کاه   در دیدار عمومی با ترکمنتواند پول آب و برق مردم را مجانی حساب کند، ولی بعداً امام دیدند که این تالی فاسد دارد و  کرد می مثل امام که فکر می . 4

 !کرد قضیه این جوری بشود کردم. من چنین قولی دادم اما اشتباه کردم! امام که فکر نمی گَتند که من اشتباه فکر می

انقلاب همه چیز  75که سال  : برو بنویس! چونگردد ها! قانون اساسی لازم دارد. امام به من گفتند آقای حبیبی یک بار به من گفت: من به امام گفتم: همین جوری حکومت برمی
 ای هم گفتند: دستی انگار همیشه داشت... کرد که در این زمان انجام بشود! آقای خامنه شد و کسی فکر نمی با یک شتابی داشت انجام می

 


